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احترام به پدر، جای خود را به استقلال در برابر او داده است. 
این موقعیت در ســریال‏های طنز و کمیک، عریان‏تر و خود 
به عنصری کمیک بدل شده است. جایگاه پدر در مجموعه 

طنزهای نود شبی برای اثبات این مدعا کافی است.

تصویر‏های گیشه‏ای و کلیشه‏ای �
به‏طورکلی، تصویر مادر درسینما به‌عنوان نماد مهرورزی و 
عاطفه و پدر به‌عنوان نماد اقتدار و فداکاری بوده است. مادر 
جایگاهی احساسی و پدر مقامی حماسی داشته است، اما 
این تصویر به‏ویــژه درباره پدر مدام در حال مخدوش‌شــدن 
اســت و به‌دلیل فقدان بار ارزشــی هم‏وزن مــادر، در معرض 
تهدیــد و تزلــزل قرار می‏گیرد. در گذشــته پــدر مرجع حل 
مشکلات و پشتوانه خانواده محســوب می‏شد که نمادی از 
صبر و اســتقامت بود، اما امروزه بــه فردی ضعیف و عصبی 
تبدیل شــده که مشکلات و دشواری‏های زندگی، او را از پای 
درآورده و به‌نوعی درماندگی و استیصال رسیده است. البته 
این اتفاقی نیست که در قاب تصویر افتاده باشد، بلکه بازتاب 

یک واقعیت اجتماعی است.
بااین‌حال، ســینما و تلویزیــون ما نتوانســته موقعیت و 
نقش پدر را آن‏گونه که هســت  ـ و البته در طبقات اجتماعی 
و اقتصادی مختلف هم متفاوت اســت ـ به‏درستی بازنمایی 
کند. نگارنده معتقد اســت، دو فیلمی که در سال‏های اخیر 
تصویری رئالیستی‏تر از مقام و موقعیت پدر به تصویر کشیده 
است؛ یکی »به نام پدر« ابراهیم حاتمی‏کیاست و دیگری »آواز 
گنجشــک‏ها«ی مجید مجیدی. در فیلم اول شــاهد تلاش 
یک پدر دلســوخته بــرای نجات جان دخترش هســتیم که 
اوج زیبایی‏شناسی کنش پدرانه‌اش به سکانسی برمی‏گردد 
کــه پدر پــای خــود را در گودالی می‏گذارد کــه دخترش در 
آنجا مجروح شــده و از خدا می‏خواهــد پای او را به‌جای پای 
دخترش بگیرد؛ یکی از سکانس‏های بی‏نظیر تاریخ سینمای 
ایران که مفهوم پدر بودن را به‏خوبی به تصویر می‏کشــد و به 
مخاطب تزریق می‏کند. در »آواز گنجشــک‏ها« نیز با تصویر 
پدری زحمتکش و کارگر روبه‏رو می‏شویم که بار سنگین زندگی 
را بر دوش می‏کشد و دلسوزانه برای آسایش فرزندانش تلاش 
می‏کند. گریه پنهانی او در بستر بیماری وقتی متوجه می‏شود 
پسر نوجوانش برای بهبود وضع مالی‏شان کار می‏کند و دور 
از چشم پدر، دســتمزدش را به مادر می‏دهد، به زیبایی رنج 
پدرانه را به تصویر می‏کشد. تنهایی، رنج‏های پنهان، گریه‏های 
درونی و سکوت پدرانه که مقتضای مرد بودن اوست، عناصر 
انســانی زیبایی را برای پردازش داستانی و سینمایی فراهم 
می‏کند کــه در برابر ارزش‏های عاطفی و عاشــقانه مادر کم 
نیستند و می‏توانند دستمایه خوبی برای خلق آثار سینمایی 
ارزشــمند و جذاب شوند، اما آنچه از حضور پدر در فیلم‏های 
ســینمایی ایرانی به تصویر کشیده شده، بیش از هر چیز به 
کلیشــه پدر ایرانی انجامیده و درواقــع می‏توان گفت، با پدر 
تیپیکال مواجه بودیم. پدری درگیر معیشت برای چرخاندن 
اقتصاد خانواده که کمی عبوس اســت و بی‏اعتنا به مسائل 
عاطفی به‌نظر می‏رسد. البته فیلمسازان و فیلم‏هایی بودند 
که تلاش کردند این تصویر کلیشــه‏ای را بشکنند و به زوایای 
پنهان‏تری از موقعیت پدرانه و تجربه پدر ایرانی دست یابند. 
در ادامــه به برخی از این فیلم‏ها و بازنمایی آنها از تصویر پدر 

خواهیم پرداخت.

از پدر معترض تا پدر منتظر �
ابراهیم حاتمی‏کیا با اینکه در ژانر جنگی فیلم می‏ســازد 
اما در ســینمای او می‏توان تصویری از پــدر ایرانی را ردیابی 
کــرد که اغلب در یک وضعیت تراژیک قرار دارد. شــاید یکی 
از پدرانه‏تریــن فیلم‏هــای ایرانی که نام پدر را هــم در عنوان 
خود یدک می‏کشــد، »به نام پدر« ابراهیم حاتمی‏کیا باشد. 
پرویز پرســتویی در این فیلم نقش پــدری را بازی می‏کند که 
دخترش  ـ حبیبه ـ پایش را به‌خاطر گذاشتن روی مین‏هایی 
که او در زمان جنگ مجبور به گذاشــتن آن‏ها بوده، از دست 
می‏دهد. او بــرای نجات دخترش بــه آب و آتش می‏زند و ما 
با تصویری از یک پدر مســتأصل و درمانده مواجه هســتیم 
که خود را مســئول وضعیت دخترش دانســته و او را قربانی 
راهی می‏داند که خودش رفته اســت و نسبت به آنچه بر سر 
او گذشــته، معترض است. او در یکی از دیالوگ‏های ماندگار 
فیلــم، این اعتراض پدرانه را اینگونه فریــاد می‏زند: »عراق تا 
اینجا اومده بود. داشت می‏رسید جلو تا اینجا. ما اینجا سنگر 
دیده‏بانی داشتیم. همین جا! من به‌خاطر اون نامردا... من 
اینجا رو مین کاشتم. دنیا چرا اینطوری میشه مرتضی؟ کی 
به کیه؟ من تاوان چیو باید پس می‌دم؟ چی رو؟ حبیبه کجا 
بــود؟ این پا رو بگیر، پای حبیبه‏م رو بهم پس بده! به خودت 
قســم، راضیم. خداااا! خدااااا! من یــک پدرم من نمی‏تونم 
زجــر حبیبه رو تحمل کنم. من جنگیدم، نه اون! من اعتقاد 
داشــتم، نه اون. این پا رو بگیر، پای حبیبه رو بهم پس بده«. 
حاتمی‏کیا اما در فیلم »بوی پیراهن یوسف« تصویری از یک 
پدر منتظر را به تصویر می‏کشد. پدری صبور که سال‏ها چشم 
انتظار فرزند مفقودش، زیســته است. در اینجا آنچه بیش از 
هر چیز به‏عنوان مؤلفه پدرانه برجســته شده، صبر و تحمل 
پدرانه است. علی نصیریان در این فیلم، به زیبایی دلبستگی 

و انتظار یک پدر به فرزند مفقودشده‏اش را نشان می‏دهد.

پدرهای قهرمان �
ســینمای مجید مجیدی به‌واســطه پیوند خوردن با ژانر 
کــودک و نوجوان همــواره به‌نام پدر و موقعیــت پدرانه، گره 

خورده اســت. در میان آثار او البته دو فیلم بیشــتر از همه با 
تجربه پدرانه و بازنمایی تصویر پدر می‏آمیزد. یکی فیلم »پدر« 
کــه از نامش هم می‏تــوان به موضوع و مضمــون پدرانه‏اش 
پی بــرد. »پدر« روایت یک رابطه بین پســری با ناپدری خود 
اســت. رابطه‏ای که در ابتدا شــکل خوبی نــدارد، اما به‌مرور 
ترمیم می‏شــود و به یک رابطه پدر و پسری تبدیل می‏شود. 
تماشــایی‏ترین سکانس فیلم زمانی است که ناپدری با بازی 
علی کاسبی، در بیابان بی‏آب و علف حالش خراب می‏شود، 
بی‏حال به گوشه‏ای می‏افتد و پسر برای نجاتش، لباس‏هایش 
را خیــس می‏کند، به صورت ناپــدری آب می‏چکاند و وقتی 
می‏فهمــد این کار افاقه نمی‏کند، او را با ســختی روی زمین 
می‏کشــد و در رودخانــه می‏انــدازد تا حالش خوب شــود. 
درنهایت عکســی از جیب ناپدری بر کــف رودخانه می‏افتد 
که عکس خانوادگی‏شــان را نشان می‏دهد. کاسبی با بازی 
در این فیلم توانســت ســیمرغ بلورین بهتریــن بازیگر مرد 
جشــنواره فجر را از آن خود کند و با این‏که ناپدری فیلم بود 
اما توانست در موقعیتی دلسوزانه‏تر از پدر واقعی نوجوان قرار 
گیرد و با دنیای او ارتباطی بهینه داشــته باشد و به این نقش 
جــان تازه‏ای بدهد. فیلم دیگر مجیدی که قهرمان قصه‏اش 
یک پدر است، »آواز گنجشک‏ها« است. پدری روستایی به‌نام 
کریم، کارگر بخش پرورش شترمرغ است. با گم‌شدن یکی از 
شــترمرغ‏ها، او از کار اخراج می‏شود و برای تامین معاش به 
مسافرکشی در شهر روی می‏آورد. بعد از چند وقت او تصمیم 
می‏گیــرد که به پرورش ماهی قرمز روی بیاورد. وقتی او برای 
اولین بار یک دبه پر از ماهی را به شــهر می‏برد با دمر شــدن 
سطل، همه ماهی‏ها می‏میرند و کریم به همراه بچه‏هایی که 
با او برای فروش ماهی به شــهر می‏رفتند، ناراحت و گرفته به 
روستا برمی‏گردند. یکی از سکانس‏های طلایی و پدرانه فیلم، 
زمانی است که کریم وقتی ناراحتی و به‏هم‏ریختگی بچه‏ها را 
می‏بیند، پشت وانت شروع به خواندن یک آواز ترکی می‏کند 
و همگی باهم دســت می‏زنند تا ازبین‌رفتن ماهی، تبدیل به 

غصه و اندوه بزرگی نشود.

پدرهای خاص �
پدر بودن مثل هر تجربه و نقش انســانی دیگر، گاهی در 
وضعیت‏های ویژه‏ای قرار گرفته و شمایل متفاوتی نسبت به 
تصویر متداول از پدر پیدا می‏کند. یکی از این پدرها را می‏توان 
در موقعیت پدرانه شهاب حسینی در فیلم »حوض نقاشی«، 
به کارگردانی مازیار میری جست‏وجو کرد. او پدری با معلولیت 
ذهنی است که به‌دلیل شرایط جسمانی و بیماری‏ای که از آن 
رنج می‏برد، نمی‏تواند برای پسرش یک پدر معمولی باشد و 
این رنج مضاعف‏تری برای اوســت. به‏ویژه اینکه فرزندش که 
والدینی معلول دارد در مقایسه خود با همکلاسی‏هایش، از 
این موقعیت رنج می‏برد. شهاب حسینی در یکی از بهترین 
سکانس‏های فیلم، در دیالوگی به پسرش سهیل می‏گوید: 
»ببخشید که بابات شدم سهیل. پسرم گریه نکنی‏ها ...ولی 
نه گریــه کن...اصلًا گریه مال مرده.... اما ســرتو بالا بگیر و 
گریه کن....«. از دیگر موقعیت‏های پدرانه خاص می‏توان به 
فیلم »طلا و مس« بهروز شــعیبی اشاره کرد که در آنجا برای 
اولین‌بار با موقعیت پدری مواجه هستیم که روحانی است و 
میان وظایف پدری و همسر بودن و رسالت روحانی بودنش، 
دچار چالش می‏شــود. بهروز شعیبی در نقش آقا سیدرضا، 
طلبه جوانی است که برای کلاس‏های اخلاق به تهران می‏آید 
و پس از چند روز متوجه می‏شــود، همسرش زهرا سادات به 
بیماری ام‏اس دچار شده است. او تمام تلاش‏اش را می‏کند 
که در کنار تحصیل، از دو فرزند خود نیز در نبود همســرش 
به‌خوبی مراقبت کند. آقا سیدرضا نماد پدران جوانی است که 
با تمام مشکلات مقابله می‏کنند تا بنیان خانواده خود را در 
هر شرایطی حفظ کنند. البته حامد محمدی هم بعد از این 
در فیلم »فرشته‏ها با هم می‏آیند«، به چالش‏های پدرانه یک 
روحانی می‏پردازد که نقش آن را جواد عزتی بازی کرده است. 
احمــد، روحانی جوانی اســت که به‌همراه همســرش لیلا، 
زندگی ساده‏ای را در تهران دارند تا اینکه متوجه می‏شوند که 
تا چند وقت بعد قرار است صاحب فرزند شوند آن هم فرزندان 
ســه قلو. احمد برای آنکه بتواند مخارج زندگی‏اش را تامین 
کنــد به ناچار قبول می‏کند که در یک فیلم ســینمایی بازی 
کند. کاری که با واکنش منفی دوســتانش همراه می‏شــود. 
تلاش‏های احمــد به‏عنوان یک پــدر برای به دســت آوردن 
روزی، یک فیلم دوست‌داشتنی را رقم می‏زند. یکی از لحظات 

به‏یاد‏ماندنی این فیلم، جایی اســت که احمد بعد از بازی در 
فیلم ســینمایی، مورد ســرزنش دیگر طلبه‏ها قرار می‏گیرد 
و در جــواب می‏گوید: »مرد باید نوکر زن و بچه‏اش باشــه«. 
بهروز شعیبی در فیلم »دهلیز« هم، بار دیگر موقعیت خاص 
پدری را نشان می‏دهد که  ناخواسته کسی را به قتل رسانده 
و همســرش تلاش می‏کند که برای جلوگیری از قصاص او، 
رضایت خانواده مقتول را بگیرد. آن‏ها فرزندی به‌نام امیرعلی 
دارند که در هفت‌ســالگی متوجه می‏شــود، پــدری دارد که 
به‌علت قتل، در زندان اســت. »دهلیز«، نمایش‏گر رابطه پدر 
و پسری اســت، در روز‏هایی که پدر از زندان مرخصی گرفته 
اســت. پدری که در همین روز‏هــا رابطه‏ی خوبی با فرزندش 
می‏گیرد. شاید یکی دیگر از پدرهای متفاوتی که در سینمای 
ایران با آن مواجه شــدیم در فیلم »درخت گردو« امیرحسین 
مهدویان باشد که در آنجا با پدری کُرد با بازی پیمان معادی 
همراه هســتیم به‌نام قدیر. قدیر با فــداکاری تمام برای آنکه 
فرزندانش را آرام کند، وارد محوطه آلوده و قرنطینه می‏شود. 
برای قدیر مهم نیســت که به‌واسطه نزدیکی به فرزندانش، او 
هم آلوده شــود و حاضر است جانش را فدای آنها کند. قدیر 
در این فیلم، نمادی اســت از رشادت پدرانه. اما در این میان 
شــاید یکی از ماندگارترین تصاویر پدر در ســینمای ایران به 
فیلم »جدایی نادر از سیمین« برمی‌گردد که در آن، با پدری 
بیمار که دچار آلزایمر است مواجه می‌شویم که نادر به‌خاطر 
مراقبت از او، در آســتانه جدایی از همســرش قرار می‌گیرد. 
یکی از متاثرترین صحنه‌های فیلم به سکانس حمام‌کردن پدر 
توسط نادر در حمام برمی‌گردد. آنجا که نادر سر بر شانه‌های 
پدر گذاشــته و می‌گرید. او در دادگاه هم در مخالفت با نظر 
سمین درباره اینکه پدرش به‌خاطر آلزایمر او را نمی‌شناسد، 
می‌گویــد: »اون نمی‌دونه من پســرش هســتم، اما من که 
می‌دونم اون پدرمه.« این دیالوگ یکی از بهترین توصیف‌ها و 
روایت‌های سینمایی در ستایش پدر و جایگاه و منزلت اوست.

پدرانگی؛دشواری وظیفه �
در دو دهه اخیر می‏توان رد تصویری از پدر را در سینمای ایران 
ردیابــی کرد که موقعیت پارادوکســیکال و متعارض پدر یا نقش 
پدرانه را روایت کرده‏‏اند. پدرانی که در اختلاف نسلی با فرزندان 
خود، رنج‏های بســیاری را بر دوش کشــیده و غریبی و تنهایی 
پدرانه را تجربه کرده‏‏اند. مثل فرهاد اصلانی در فیلم »دختر« رضا 
میرکریمی که با دخترش ـ که به تهران و خانه عمه‏اش فرار کرده ـ 
اختلاف فرهنگی و اعتقادی دارد یا باز در فیلم »خیلی دور خیلی 
نزدیک« رضا میرکریمی، شاهد شکاف اعتقادی و عاطفی بین 
یک پدر و پســر هستیم. مسئله تفاوت‏های نسلی و شکاف‏های 
برآمــده از آن که به فاصله عاطفی میان پــدران و فرزندان منجر 
می‏شود، از آن موضوعاتی است که پیرنگ بسیاری از فیلم‏های 
ایرانی را تشــکیل می‏دهد. شــاید یکــی از مهمترین آنها، فیلم 
توقیف شده »خانه پدری« کیانوش عیاری باشد که این شکاف 
را در یــک روایت تاریخی بازنمایی می‏کند و یکی از مخوف‏ترین 
تصویرهایی که از پدری خشــن و زورگو در ســینمای ایران خلق 
شده، شــاید پدر همین فیلم باشد. ازســوی‌دیگر اما در همین 
سال گذشــته در فیلم »برادران لیلا«، سعید روستایی تصویری 
اسطوره‌زدایی شده از پدری بی‌مسئولیت را به نمایش می‌گذارد 
که درنهایت با ســیلی دخترش مواجه می‌شــود تا او را به‌خاطر 
بلد نبودن پدری و احســاس بی‌مسئولیتی‌اش نسبت به آینده 
فرزندانش، تنبیه کرده باشد. تصویری از پدر طبقه فرودست که 
این‌بار مثل پدر فیلم »آواز گنجشک‌ها«، مورد تقدس و ستایش 
قــرار نمی‌گیرد، بلکه نقــد و نفی می‌شــود.ضمن اینکه گاهی 
نقش‌های پدران ژنتیک در سینما متاثر از ذهنیت فیلمسازان از 
پدران سیاسی و اجتماعی است که کارکردی نمادین در فیلم‌ها 
پیــدا می‌کنند. نقش پدرانه یــا مادرانه در وضع‏هــای گوناگون 
طبقاتی و فرهنگــی می‏تواند به خلــق موقعیت‏های مختلفی 
منجر شود که عناصر انســانی متضادی را در خود پرورش دهد 
و تصویری مثبت یا منفی از این جایگاه بیافریند. چه‌بســا نقش 
پدر یا مادر در موقعیت‏های خاص، منفی و ســیاه باشــد و لزوماً 
نمی‏توان تفسیری واحد، روشن و مثبت از این جایگاه خلق کرد. 
بااین‌حال در یک تحلیل کلی و مرور اجمالی می‏توان نقش پدر 
در آثار نمایشــی را به چند دسته عمده تقسیم کرد؛ پدرمسئول 
و فداکار، پدر ســنتی و مقتدر، پدر رنج‏کشیده یا مستأصل، پدر 
معتاد و بی‏مسئولیت و پدر تنها و غمگین، اما در پس همه انواع 
تصاویر پدرانه، می‏توان ردپای احترام و اقتدار را در شــمایل پدر 

جست‏وجو کرد.

آلبومی تازه از امید نعمتی 
اسکله چشمانت/ امید نعمتی

آلبوم »اســکله چشمانت«، اثری از امین همایی و امید 
نعمتی، با آهنگســازی امین همایی منتشــر شد. این 
آلبوم شامل ۵ قطعه موسیقی است و ترانه‏های آن توسط 
اهورا ایمان و امید نعمتی سروده شده است. نام قطعات 
این آلبوم؛ »چه کردی«، »خدا رحم کند«، »من خواب 
دیده‏ام«، »بغض و باران«، و »اسکله چشمانت« است. 
امین همایی در کنار آهنگسازی، تنظیم‏کننده این آلبوم 
نیز اســت. امید نعمتی، متولد ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۶۳ 
در تهران و خواننده ســبک آواز ایرانی اســت. او مدتی 
به‏عنوان خواننده در گروه دنگ‏شو فعالیت داشت. پس 
از مدتی، از دنگ‏شــو جدا شده و به گروه پالت پیوست 
و تــا امروز، به‏عنــوان خواننده ثابت ایــن گروه تلفیقی 
مشــغول به فعالیت بوده اســت. او همچنین به‏عنوان 
خواننده مستقلًا هم به فعالیت پرداخته که حاصل آن 

چند تک‏‏آهنگ و یک آلبوم به‌نام »حرمان« است.  

آلبومی برای کودکان 
در ساحل/ گروه آدمک 

»در ســاحل«، چهارمین آلبوم از مجموعــه‏ آلبوم‏های 
شــنیداری »کُجا«، منتشــر شــد. گروه آدمک، یکی از 
محبوب‏ترین گروه‏ها در زمینه موســیقی کودک است. 
ایــن گــروه پیش‌ازاین آلبوم‏هــای »نمــک ۱ و ۲«، »در 
مزرعــه« و »در جنــگل« و »در دریا«را منتشــر کرده بود 
که بســیار مورد استقبال مخاطب قرار گرفت. آلبوم »در 
ساحل«، شامل هشت آهنگ باکلام شاد و کودکانه است 
با خوانندگی مانی بیات و شهرزاد بهشتیان. همچنین 
نوازندگی قطعات با فرهود بیگلربیگی، مستانه حکیمی 
و نسترن کیمیاوی است. شعر و موسیقی این قطعات را 
محسن مصلحی‏زاده، ساناز بروجردیان، صبا عبدی، مونا 
منوچهری، سارا محسنی، مهرناز لک فرد، آرزو ابویی و 

شهرزاد بهشتیان سروده و ساخته‏اند. 

الهام از بناهای تاریخی و 
طبیعت ایران

نوای نو/ پندار عظیمی، امیر مهیار تفرشی‏پور و هامون هاشمی 

جلــد دوم آلبــوم »نوای نو«، به آهنگســازی تعــدادی از 
هنرمندان عرصه موسیقی کشورمان، در قالب یک اثر ویژه 
گروه سنی کودک و نوجوان، توسط نشر ماهور منتشر شد. 
در توضیح این اثر آمده اســت: »نوای نو«، مجموعه‏ای از 
آثار آوازی براســاس جشن نوروز و آثارسازی الهام‏گرفته از 
بناهای تاریخی و طبیعت ایران است که توسط آهنگسازان 
نوجوان و براساس تفکر، احساس و تخیل آن‏ها خلق شده 
است. این ملودی‏ها و ریتم‏ها نشانگر قدرت آفرینندگی، 
تجســم خلاق و با درک و شــناختی که در گذر زمان و در 
طول دوره‏های آموزشی این آهنگسازان جوان پدید آمده 
اســت، شــکل گرفته‏اند. هرکدام از این آثار، قسمت‏ها و 
برش‏های مختلف این داستان هستند که جداگانه توسط 
آهنگســازانی نوجوان خلق شــده‏اند.« پندار عظیمی، 
نوازنــده پیانو در قطعــات آوازی، امیرمهیار تفرشــی‏پور 
نوازنده پیانو در قطعات‏سازی و هامون هاشمی خواننده 

گروه اجرایی آلبوم را تشکیل می‏دهند.

نقش پدرانه یا 
مادرانه در وضع‏های 

گوناگون طبقاتی و 
فرهنگی می‏تواند به 

خلق موقعیت‏های 
مختلفی منجر شود 
که عناصر انسانی 

متضادی را در 
خود پرورش دهد 

و تصویری مثبت یا 
منفی از این جایگاه 

بیافریند. چه‌بسا 
نقش پدر یا مادر در 
موقعیت‏های خاص، 

منفی و سیاه باشد 
و لزوماً نمی‏توان 
تفسیری واحد، 

روشن و مثبت از این 
جایگاه خلق کرد. 
بااین‌حال در یک 

تحلیل کلی و مرور 
اجمالی می‏توان نقش 

پدر در آثار نمایشی 
را به چند دسته 

عمده تقسیم کرد؛ 
پدرمسئول و فداکار، 
پدر سنتی و مقتدر، 
پدر رنج‏کشیده یا 

مستأصل، پدر معتاد 
و بی‏مسئولیت و پدر 

تنها و غمگین، اما 
در پس همه انواع 

تصاویر پدرانه، 
می‏توان ردپای احترام 
و اقتدار را در شمایل 

پدر جست‏وجو کرد

گرامافون 

   سعید پورصمیمی در نقش پدر برادران لیلا


